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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمٰـنِ الرَّحیِمِ 

 ساشی فایلی آهادُهسحلِ

 ٍیسایص ًْاییتکویل هآخر ٍ   ٍیسایص دٍم ذکس هآخر تصحیح ٍ ٍیسایص اٍّلیِ ساشیپیادُ

 

 (2ف  131 -1ف  131نترخ دىیا و آخرت )ص 

 الاهساگس دًیا بسای ضوا شًداى است، بطازت باد بس ضوا کِ عصیص هصس ٍجَد کِ صاحب 

هصس بَد با بسادزش بٌیاهیي  یَسف ٍقتی کِ عصیصگًَِ کِ ًطیٌد؛ ّواىهیبا شًداًی  ،ستا

 .کِ شًداًی بَد ًطست

ةرگظحيد، ةً کيعان ةرادران ٌم  ،چصتید و ةً زىدان ةرده طد ةيیانیو وقحی جٍهث دزدی ةً پیظاىی

شر شفره ةا  جاةیاورید  ،یداهکً انروز زىداىی کردرا کً طخصی ذضرت یَشف دشحَر داد  ٌيگامطب

 .ٌا ةيظیيدروا و ذاکم ةا افراد زیردشث و زىداىیخَب اشث فرنان ؛ٌهدیگر ةيظیيیم و طام ةخَریم

 زىداىی طدن ةَد. ،ظیيی ةا یَشفىی ٌمنقدنًةيیانیو را آوردىد و ةا ةرادرش یَشف ىظصحيد؛ یعيی 

خَدش را ةاید  ،ٌهيظیيی داطحً ةاطد فداه ارواذياانام عصر ، یَشف نصر وحَد خَاٌد ةااگر کصی نی

دىیا  .شثدىیا ،زىدانگاٌی  ؛ً ىیصثیّئقضا یٌای قَهناىيد زىدانٌهیظً زىدان  .ةرای زىدان آناده کيد

ذال، اگر دىیا ةرای کصی  طَد.نیجيگ و نثل یک شلَل اىفرادی ةرای اىصان ی وشعحض گاٌی ةا ٌهً

، خَردغذای خَطهزه نیولَ ةرد؛ راه ىیصث، لذّت ىهیزىدان طد؛ یعيی اگر اذصاس کرد کیفض ةً

زىدگی ةرایض نثل ةرد  و از زىدگی لذّت ىهیاناّ  ی ىقلیً دارد؛خاىً و وشیلً ،پَطدنیلتاس خَب 

لذا . اٌد داد او را ةً خَد راه خَ عزیز نصر وحَد، ؛خَش اشث یختر ایواگر چيیو ةاطد، ؛ زىدان اشث

ىاراذث  ؛خیلی خَش ىیصحیمةریم و ، لذت ىهیطیم اگر دىیا ةرایهان راذث ىیصثخیلی ىاراذث ىتا

ةرای يٍا ای فظاریم.در  م،یدر جيگيای م،یجيٍای غریتیم، زىدان اشث، وکده دىیا ةرایهان غرةثىتاطیم اگر 
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نيْا سِجْن  » :ةرای کافر نثل ةٍظث اشث چَن دىیا ةرای نؤنو نثل زىدان و ؛نؤنو ختر خَطی دارد   الدُّ

«وَ جَنَّة  الْكافِرِ   الْم ؤْمِنِ 
1.  

 (4:34) ضَد.دًیایص ّن آخست هی ،آخست زا داضتِ باضدکِ کسی 

آىٍا را  ،قظيگ داطحً ةاطد یخدا راةطًیعيی ةا خدا و خَةان قظيگی اشث. آخرت داطحً ةاطد؛  ی ىکحً

 ؛طَدنیآخرت  ٌمی او دىیا ،کً آخرت داطحً ةاطدصیکغافل از خدا ىتاطد. فرانَش ىکرده ةاطد،

خَاةد جا نی ؛شثا عتادت ،رود دىتال درس خَاىدن نیةً اشث؛ عتادت ،روددىتال کاشتی نیةًیعيی 

 ،قریب ةً ایو نضهَن اشثروایحی کً در  شث.ا عتادت ،خَردغذا نی اشث؛ عتادت ،خصحگی درکيد

چرا؟ گفث:  :ىگراىم. ذضرت فرنَدىد !اللهرشَل ةو عرض کرد: یا کصی خدنث انامىقل طده کً 

نَرد غضب خدا قرار گرفحً ةاطم و حزء نصحدرحیو کً ىگراىم ىدارم. گرفحاری وفقر  ؛اشث وضعم خَب

کيد؟ عرض چً ذالی در جَ ایخاد نی ،آیدانکاىات خَةی کً در دىیا ةرایث نی ىد:ذضرت فرنَد .ةاطم

-ٌایی از ایو انکاىات اشحفاده نیدر چً زنیيً ىد:ذضرت فرنَد .طَمطاکر خدا نی !اللهرشَل یاةو :کرد

ذضرت کيم.  فراٌم نی خاىَاده و ٌاةرای ةچًّ انکاىات زىدگیو  رومنی زیارتو  ذجةً  گفث: کيی؟

عیو  یض ٌم، دىیاداطحً ةاطد . اگر اىصان آخرت2دىیا ىیصث اصلاً ؛ایو عیو آخرت اشث ىد:فرنَد

خَرد نی ؛ولی دیگر دىیا ىیصث؛ ٌم دارد ، اوکً اٌل دىیا دارىد چیزٌایی ییعيی ٌهً ؛طَدنی آخرت

اىرژی داطحً  اخَاةد جنی ؛عیو عتادت اشثایو  و ةيدگی خدا را ةً حا آوردکً  ىیرو داطحً ةاطد جا

فرنان خدا را اطاعث کرده  جاکيد ازدواج نی ؛عیو عتادت اشثایو  وفرنان خدا را احرا کيد کً ةاطد 

خدا از . نخرد زىدگی کيدعزب و  و انکان ازدواج داطحً ةاطد یپصيدد حَاىخدا ىهیچراکً  ؛ةاطد
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گاٌی .آیدةدش نی ،جأخیر ةیيدازدانکاىات ازدواج داطحً ةاطد و ازدواحض را ةً  کً جَاىایی و کصی

ٌم  ةصیار اىدک ات. ةا انکاىطَدازدواج نیشدّ راه آىچياىی ٌای ٌزیيً و جظریفات، جخهل ا،ن اتجَقع

اىدک  اتاگر ٌهیو انکاى یک زىدگی نظحرک خاىَادگی جظکیل داد و ةً شلانث زىدگی کرد. طَد نی

ذحی آید؛ نیخدا از او ةدش  ،ةً فردا اىداخث را روزولی حَان ةی اعحيایی کرد و ان ؛فراٌم کرد را خدا

 راهروی زنیو وقحی  ،کيدحَان نخردی کً انکان ازدواج دارد ولی ازدواج ىهیکً  مت داریاروایدر 

-حَیی تاىصان ةً قصد لذوقث یک؛ نيحٍا ازدواج شيثّ الٍی اشث کيد.او را ىفریو نی زنیو ،رودنی

نحعال و عهل ةً  فرنان ةردن از خدای قصد ةًوقث  یکو  رودازدواج نیشراغ ةً ٌای طتیعی و ذیَاىی

«س نَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ س نَّتِی فَ لَيْسَ مِناِی  الناِكاح  »ىد: پیانتر فرنَد. اکرمشيّث پیانتر
ةً شهث  ؛3

وَ انَْكِح وا »: فرنَدکً انر خدا را اطاعث کرده ةاطد  ده ةاطد،جا ةً شيّث پیغهتر عهل کررود نیازدواج 

ٌای ةزرگ ٌم ذحّی از عتادت ؛عیو عتادت اشثایو  .4«وَ اِمائِك مْ   عِبادكِ مْ   مِنْ   مِنْك مْ وَ الصاالِِِيَ   الَْْيامى  

 ةً شهث ایو عتادت ؛ لذا زودجراشث کلاه شرش رفحً ،ىرفحًشهث ایو عتادت ةًٌرکس ٌم کً  .ٌصث

ی ٌاکً اشیر شيّث ٌصحيد ٌانادر و پدر ،ٌا نظکل ىدارىدحَان گاٌی .عقب ىیيدازیدآن را  و ةروید

 و آداب فرنَد:نیرا؛ آقا دولاةی خدا رذهث کيد ذاج .اىدطدهنغایر ةا دیو خدا  ی و خرافیاىرراف

پیرو دیو آداب و ٌم  ةعضیٌصحيد؛ ةعضی پیرو دیو خدا شث. دیيی حدای از دیو خدا رشَم،

 نردم چگَىً گَیيد؟ ةًی دخحرنان فلان نقدار ةاطد، نردم چً نینٍریًاگر گَیيد: نی ؛رشَنيد

اىصان  اگر .ذاکهيددر آن نردم  اصلاً خدا در آن نطرح ىیصث و ،دیو نصحقلی اشث ؟ ایوجَضید دٌیم

 طَد.دىیایض ٌم آخرت نی ،خرت ةاطداٌل آ

 ر ج هُمْ للّهُمّ ص لِّ ع لیٰ مُح مَّدٍ و  آلِ مُح مَّدٍ و  ع جلِّْ ف  ا  
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